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 مقدمه
يم گرچه ممكن بود هنوز هم شوقرار است كه پرورنده تعليم و تعلم را ببنديم و وارد بحث تربيت به معناي خاص 

  عرض كنيم.  هابحثرا در تدوين  هانيامسائلي باقي باشد 

 ابواب تربيت
و شامل تعليم و  ميريگيمرا گفتيم كه در اينجا تربيت را بالمعني العام  التربيةهمانطور كه از قديم يادتان هست ما فقه 

   :به دو قسم تقسيم كرديم با اين شمول اين را شديماينها به معناي خاص 

 الف. كتاب تعليم و تعلم
هشت سال جسته و گريخته و  ،يكي در واقع همان كتاب يا بخش كتاب تعليم و تعلم بود در اينجا ما در طول هفت

تكميل شد اين بود كه ما خود آن بخش را به دو قسم تعلم و تعليم  هابحثغير مترتب و متصل بحث كرديم و تقريبا 
تقسيم كرديم و در هر كدام ابوابي بود و بحث تمام شد. تقسيم كلانش اين بود كه در اينجا ابتدا يك مقدماتي را ذكر 

و تعلم فصولي  كرديم و بعد هم تعلم علوم مطرح شد و بعد هم تعليم مطرح شد اين تقسيم كلي است منتهي در تعليم
   .ميبنديمبراي هر كدام ذكر كرديم. ما پرونده اين بخش را 

 بالمعني الخاص ةالتربيب. 
. كه قبلا هم روشن شده در واقع تربيت مقابل تعليم اينجا مقصود ميشويمبالمعني الخاص  التربيةد بخش كتابروا

اما در اينجا يك تفاوتي در اين مباحث اينجا با آن مباحث  شوديم هانيااست نه تربيت به معنايي كه شامل تعليم و 
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كه  ميكنيمما قبل از ورود در مباحث تربيت به معناي خاص مقدماتي ذكر  كنميمآنجا ملاحظه خواهد شد كه عرض 
  يم شووارد  ميخواهيممباحث مربوط به اين فصل جديدي است كه  هانيا شوديمچند مقدمه ذكر 

 »تربيت«مفهوم 
در حقيقت ما آن تغييراتي كه  ميكنيمك مقدمه اين است كه در اينجا در تربيت به معناي خاص كه ما اينجا مطرح ي

مقصودمان نيست آن هماني است كه در تعليم و تعلم گفتيم اين تغييراتي است كه  شوديمدر حوزه دانشي شخص ايجاد 
هاي د تربيت ايجاد تغييرات در حوزهكنايجاد  خواهديمدر حوزه هاي روحي و عاطفي و شخصيتي و رفتاري ديگران 

غير دانشي شخص است اين معناي كلي آن است يعني شكوفا ساختن يا پروراندن ابعادي غير از بعد علمي و دانشي 
  . شوديماست. بعد علمي و دانشي را در تعليم و تعلم برديم اين غير از آن 

 »يربيت بدنت«شمول تربيت در 
هاي ه شامل حوزهاين است كه مقصود ما اين ابعاد غير دانشي و ذهني و علمي در شخصيت فرد است. كنكته اول 

به معناي عام گرفت كه  شوديم. يك سؤال اين است كه اينجا ابعاد غير دانشي را شوديمهم  هانيااخلاقي و امثال 
د. من الان هم ترديد دارم كه ما وارد بخش د ممكن است كه مقصود غير تربيت بدني هم باششوشامل تربيت بدني هم 

تربيت  شوديممقابل تعليم و تعلم است  مييگويميم يا نشويم. ولي در هر حال تربيت كه ما شوتربيت بدني هم در اينجا 
  نياورد.  شوديمم و ه آورد توانيمهم بدني 

 »يربيت بدنت«مفهوم 
مقصود ما معناي عام تربيت بدني يعني  روديمو اينها به كار  هاورزشتربيت بدني اصطلاح خاصي است كه در 

  . گردديمتربيت جسمي است آنچه كه به پرورش جسم و توجه به رشد جسمي بر 

 ساحتهاي تربيت
اين يك مقوله است يكي هم غير از آن است آنچه كه مسلم است اين است كه در ساير ابعاد اينجا تربيت عاطفي 

همان  مييگويمبه عبارت ديگر اين ابعاد غير دانشي كه  رديگيمرا  هانياهمه  ،و سياسي و فكريواخلاقي و اجتماعي 
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و خود روحي اقسامي دارد  شوديمهاي تربيت به جسمي و روحي تقسيم هاي تربيت است و اين ساحتبحث ساحت
امي كه در غير جسمي است مقصود اخلاقي و عاطفي و عقلاني و تقسيماتي كه براي تربيت شده است. ما همه اين اقس

   .ما هست

 تربيت در مقابل تعليم و تعلم
يم يا نشويم ترديدي داريم. شايد مناسب باشد كه عام بگوييم و به همه بپردازيم. شواما در تربيت جسمي اينجا وارد 

يم. اين يك بحث است و ابعاد اين قصه كندر واقع ما اينجا بايد تربيت جسمي هم يك باب مفصلي بگذاريم و بحث 
وجه تربيت و اروي  خواهمينماست يعني در واقع حاصل كلام اين است كه در مقدمه اول به اين توجه داشته باشيد من 

اي كه ما تأكيد داريم اين است كه در اينجا جلد اول بوده ما آورديم. آن نكتههايي كه در م بحثشوتعريف آن وارد 
هاي تربيتي غير دانشي است. كه احتمالا تربيت در مقابل تعليم و تعلم است و مربوط به ساحت مييگويما تربيت كه م

هاي حتي تربيت جسمي هم در اينجا بپردازيم. كه اگر اينطور باشد ما ابتدا به تربيت جسمي بپردازيم و بعد روي ساحت
را از يك منظر خيلي كلان  التربيةكه ما كل فقه شوديمديگر برويم. اين يك مقدمه كه دورنماي بحث به اين شكل 

به فقه تعليم و تعلم كه كار اين هفت هشت ساله بود و كتاب دوم فقه تربيت در مقابل تعليم و تعلم، يعني  ميكنيمتقسيم 
ز چهار پنج ا هاساحتهاي غير تعليم و تعلم، اين ساحتهاي غير تعليم و تعلم دامنه وسيعي دارد كه تنظيم اين ساحت
ث فقهي . نوع تنظيمش هم به تدريج بايد ببينيم كه كدام با مباحشوديمو گاهي ده پانزده ساحت بيان  شوديمگفته 

 يهاثيح. تقسيمات هم دهنديماي است كه در اينجا هست. گاهي تقسيم عامي قرار سازگارتر است اين يك نكته
بعد  تر استهاي فقهي ما سازگاره كدام با بحث. اينكنديبيم تريكلو گاهي  شوديممختلفي دارد و گاهي خيلي ريز 

  . ميكنيمعرض 

 اركان فرآيند تربيت
اين يك بحث است يك بحث مهم ديگري كه اينجا داريم اين است كه ما در تعليم و تعلم كه وارد شديم كار فقه 

ولي گفتيم كه احكامي  دهديمفعاليتي است كه مربي انجام آن  ةتربيالة و فقهتربيالولا و بالذات محط نظر كار كتابتربيه ا
جا ذكر كرديم استطرادي بود ولي به هر حال موضوع مهمي بود كه جاي كه مربوط به خود متربي است اين را همان
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بر آن عملياتي است كه براي  شو لذا ما گفتيم كه باب اول چون تربيه اصل قصه و تركيز شدينمديگر به آن پرداخته 
يعني متعلم انجام  دهديمند انجام ياما گفتيم آن كاري هم كه متربي در اين فرا شوديمتغيير در ديگران در اينجا انجام 

كه خود تعلم و احكام و آدابش باشد آن هم با يك تأميني گفتيم آن را هم در كتاب تعليم و تعلم مورد بحث  دهديم
ا مباحث تعلم را در آنجا ن در آن كتاب قبلي و فصل گذشته مباحث ما بود ما دو وجه آنجا گفتيم چرقرار داديم اي

ي هم هست يك طرفش همان تربي و تعلم است قوامش به تربّ مييگويميك اينكه گفتيم اصلا فرايند تربيت كه آورديم 
يك فرايند جامعي  مييگويمقتي ما تعليم و تربيت لذا و؛ و يعني پذيرش اين است و اقدام به اين است كه اين را بپذيرد

گفتيم اگر اين را نگوييم باز يك استطرادي ؛ و مييگويماست كه دو ركن دارد يك طرفش هم تعلم است و لذا آن را 
تربيت اخلاقي كه در اسلام  به خصوصاست كه وجه دارد كه آنجا بياوريم اين دو وجه را آنجا آورديم. در بحث تربيت 

براي اينكه اعتقادي را در  دهديمروي اين خيلي تأكيد شده است يا تربيت اعتقادي يعني آن كاري كه مربي انجام  هم
د اين هم عين تعليم يك طرف پذيرنده و متربي دارد كند يا اخلاقي را ايجاد كند يا رفتاري را ايجاد كنشخص ايجاد 

وقت دامنه اين  و اگر اين قسمت را در تربيت بياوريم آن رديپذيماخلاق را  اين اعتقاد يا رفتار ياه يعني آن كسي ك
كه چطور آنجا گفتيم در  ديگويمبراي اينكه  رديگيمالاخلاق را هم العقيدة و فقهدر واقع فقه شوديمبحث خيلي وسيع 

چه اخلاقياتي را بايد اجتناب اينجا بايد بگوييم چه اخلاقياتي را بايد اكتساب كرد م چه چيزهايي را بايد ياد گرفت. تعل
يم اگر آن ملاحظه را عين شكل آنجا بخواهيم كنبحث  التربيةد اكتساب كرد اين را بايد در فقهكرد. چه اعتقاداتي را باي

  يم. كناينجا عمل 

 الاخصيمعنبسير بحث در تربيت 
در آنجا تعلم را  اص جدا كرديم يعني گفتيمالخة بالمعنيتربيالان در كتاب تعليم و تعلم با كتابولي ما اين روال بحثم

كه اينجا هم دو چيز داريم يكي تربي داريم تربي به اعتقادات  مييگويمرا آورديم ولي در اينجا  التربيةدر خود بحث فقه
يكي اين است يكي هم  و اخلاقيات و رفتارهاي شرعي است. اعتقادات ديني و اخلاقيات ديني و رفتارهاي ديني،

. ما اينجا كنديمتربيت  هانيادات و اخلاقيات و رفتارها و امثال اقيت مربي را داريم كه در حوزه اعتآن فعالتربيت 
ديديم كه اگر بخواهيم به اين بپردازيم اين يعني خودش يك دنيا بحث و تداخل زيادي هم با مسائل فقهي ابواب ديگر 

هايي مستحب هايي واجب است ياد بگيريم و چه دانشكه چه دانش ميگفتيمدارد يعني معنايش اين است كه ما در تعلم 
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تعلميش چه حكمي دارد  ميگفتيمبعد در باب تعليم  ميكرديمحث هايي مكروه است ياد گرفتنش را بنشاست و چه دا
تي بايد داشت تعليم و تعلم را با هم مطرح كرد. ولي اينجا به چه چيزهايي بايد اعتقاد داشت چه اخلاقيا شديمآنجا هم 

آن را در تربيت آورد و لذا كاري كه ما  شودينمو چه اعمالي را بايد در شرع توجه كرد اين يك حوزه وسيعي است كه 
است و لذا جدا  ةالعقيدبايد اعتقاد داشت گفتيم اين فقه اينجا كرديم اين است كه گفتيم در تربي يعني چه چيزهايي را

كه  ميآوريمالاخلاق است در اخلاقيات گفتيم فقه اعتقادها. اين در تربي و پذيرش ندكنيمكرديم و دوستاني هم كار 
فقه رفتارها است. در مقام عبادت و ازدواج  ،الاخلاق هم يك فكرهايي كرديم. در رفتارها كه اصلا كل فقهراجع به فقه

م ابواب مختلف فقهي است بيشتر فقه ما يم اين رفتارها هدهو احكام شخصي و غير شخصي ما چه اعمالي را بايد انجام 
مان چه كارهايي را بايد يم در روابط اجتماعيدهبه همين رفتارها است. يعني چه چيزهايي را ما بايد در عبادات انجام 

يم يك مدلي دارد كه درابواب فقه پخش است. آنجا هم ممكن بود كسي بگويد تعلم را بايد در يك جاي دهانجام 
ا در اين دو كتاب زير مجموعه لذا اين تفاوتي است كه م؛ و د جدا كردشواي نبود كه ولي تعلم چيز گستردهديگري ببريم 

اعمال كرديم. يعني در تعليم و تعلم آنجا تعليم و تعلم را يك بسته گرفتيم و همه را با هم بحث كرديم و يك  التربيةفقه
يا مكروه است عناوين اولي و عناوين ثانوي يك فصل هم  فصل آمد كه چه علومي تعلمش واجب يا حرام يا مستحب

يكي اين است  ؛تربيت عين آنجا يك تربي داريم يك تربيت مييگويمبر اسا همان تعليم را ذكر كرد. اما در اينجا وقتي 
بال ديگران اينكه ما چه وظائفي در ق ديگرييم و شوبه چيزهايي متخلق از نظر اعتقادي و اخلاقي و رفتاري كه ما بايد 

از اينجا  ،را شوديمهايي كه دامنه وسيعي دارد و موجب تداخل -فكر كرديم  - داريم. آن بخش اول را، هاحوزهدر اين 
 ،هم كه كمتر به آن پرداخته شده است ، در فقه رفتارها است دو بخش ديگر آندر فقه موجود آن كرديم. يك بخش جدا

و يم كنوري معنا ، طراالاخلاق كه ما بياييم اين فقه ارديم. مانعي ندكنكه روي آن كار  ميكنيمما دو تا كتاب فقهي تعريف 
اينجا درحد كلي  .ميآورينم. فقط اين رفتارها چون خيلي وسيع است ميگنجانيمهم اينجا را الاخلاق بگوييم فقه

يم كه اعتقاد به شووارد  همرا مباحث  اينكه ريزاما  نه؟آنچه كه اعتقاد به آن واجب است آيا بايد تعليم داد يا  ،مييگويم
يعني توجه  .دامنه وسيعي دارد. اينجا يك نگاه خيلي كلي داريم. نظام بحث اينطور است ؟چه چيزهايي واجب است

  د. نچه انتظامي دار هانياداشته باشيم كه 
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 الاخصيبه معنمحدوده بحث در تربيت 
 .ر كلي را خواهيم داشتيك منظ ،ميپردازينمي به تربّم پرداختيم كه در آنجا به تعلّ نابراين در اينجا ما به آن ميزانب

-اعتقادات هم در فقه و ديآيمالاخلاق در فقه تربي به اخلاقيات ديآيمبه رفتارها در ابواب مختلف  ةتربيالتفاصيل فقه

البته هر جايي كه كسي جديد  .ميكنيمكه اين دو باب از ابواب جديد فقهي است كه روي آن كار  ؛ديآيم العقيدة
  دارد.  ييهانهيزمحتما  .جديد بي هيچ مقدمه نيست ،ديگويم

ي است است به معناي فعل مربّ تاين هم يك مطلب بود كه در حقيقت ما اينجا بيشتر تأكيدمان در اينجا به فقه تربي
ي به اين اعتقادات و اخلاق و ي را در مقام تربّفعل اختياري متربّ .رديگيمم در آنجا بيشتر مورد توجه قرار متعلّاما فعل 

، يعني مفروض ميريگيمهايي را مفروض به عبارت ديگر ما اينجا يك بحث .ميدهيمرفتارها كمتر مورد توجه قرار 
بر  مييآيمگرفتيم كه بايد به اعتقاداتي توجه داشته باشد يا به اخلاقياتي مستحب يا واجب است كه توجه داشته باشد. 

يم چه كنما در مقام ارشاد يا تربيت يا تزكيه يا هدايت ديگران كجا واجب است كه اقدام  مييگويماساس آن مفروض 
هايي كه اينجا مطرح است اين هم را بايد به كار بگيرد و بسياري از سؤالات و بحث هاييد چه روشكنكسي بايد اقدام 

  .كنديمنكته ديگر كه محدوده بحث را روشن 

 جمع بندي 
م اخيرا هم كنالاخلاق هم عرض العقيدة و فقهاز آن دورنماي اجمالي از اين فقههمين جا بد نيست كه يك مختصري 

ما تا اينجا در نكته اول گفتيم كه تربيت به  ما چند نكته را هم در اين خصوص بگوييم.يك مصاحبه مفصلي هم داشتم ا
و در اينجا به تعليم و تعلم تقسيم كرديم كه بحث بعدهاي معرفتي  رديگيمرا  هانياهاي دانشي و معناي عام همه ساحت

. اينكه به تربيت رديگيمو از جمله تربيت جسمي را  رديگيمرا  هاساحتو دانشي است و اين غير از آن است كه همه 
-و بعد هم ساحت ميكنيمجسمي هم بپردازيم يا نه ترديد داريم اگر بناست بپردازيم اول تربت جسمي و بدني را بحث 

ت كه . نكته دوم اين اسشوديماي روشن تا اندازه التربية. اين يك بحث شد كه محدوده كتابميكنيمهاي ديگر را بحث 
  . ميپردازيماين تربيت در اين سه حوزه از نظر ديني تربي هم دارد. اين تربي در اين سه حوزه را كمتر 
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 العقيدةشكل گيري فقه
كه يك اعتقاداتي واجب يا حرام است  شوديممقدمه سوم اين است كه چون بنيان و مفروض ما در بحث تربيت اين 

در مقام پرورش  مييگويممالي واجب يا حرام است يك احكامي دارد ما يك اخلاقياتي واجب يا حرام است يك اع
چطور بايد توجه كرد و با چه روشي و چگونه اما اينكه چه اعتقادي بايست داشت چه اخلاقي و  هامدلديگران به اين 

. در شوديمبه آن پرداخته  فقه العقيدة . چه اعتقادي درميپردازيمدر جاي ديگر به آن  هانياچه رفتاري بايد داشت. 
و اينكه  العقيدةگيري فقه م كه شكلكنجلسه ما گفتگوهاي فراواني داشتيم من به همين اندازه اكتفا  چند العقيدةمورد فقه 

   :مقدمه است چنديست متوقف بر چحكم اعتقادها 

 اعتقاد غير از علم .1
نوان يك كتاب مستقل و بخش مستقل فقهي به ع العقيدةين است كه اعتقاد و شكل گيري فقهيك پيش فرض ا

متوقف بر چند پيش فرض است يك پيش فرض اين است كه ما اعتقاد را غير از علم و دانش بدانيم چون اگر ما 
اين را بايد  مييگوينمور، كلمه ايمان را هم ناخت نيست بگوييم اعتقاد التزام آبگوييم اعتقاد چيزي جز فهميدن و ش

متوقف بر مفروضاتي  العقيدةالعقيدة است كه فقههم اين است اين مفروض اول در فقهاست كه عقيده ما بگوييم غير از آن 
است يكي از مفروضاتش اين است كه عقيده غير از علم است چون اگر عقيده همان باشد ما بحثي نداريم همان علوم را 

كه آگاهي التزام  ديآيمهم بحث كرد و وارد شد در حاليكه درستش هم به نظر  هايكاردر ريزه شوديمكه بحث كرديم 
يم و التزام قلبي عين آگاهي نيست و چيز ديگري است اين يك كنقلبي و بعد هم عمل اين فرايند را ما بايستي توجه 

يمان التزام است يا مطلب است البته اينكه ايمان چيست آن بحث ديگري است آن بحث مفهومي است كه آيا مفهوم ا
آگاهي هم در آن هست يا حتي عمل در آن هست اختلافات كلامي وسيع بوده كه در مفهوم ايمان است. ولي ما بحث 

   .نداريم بحث اين را داريم كه علم به يك پديده و التزام به آن، اين يك مفروض است كه قابل دفاع است هاواژهالفاظ و 
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 اعتقاد عمل اختياري .2
ض ديگر هم اين است كه اين التزام كه همان اعتقاد باشد عمل اختياري است. چون اگر در حوزه اختيار ما يك مفرو

  و التزام عمل اختياري است و  روديمو از فقه بيرون  شودينموارد نشود در حدود فعل اختياري مكلف وارد 

 شمول فقه در فعل جوانحي .3
. عمل جوانحي است و . اين سه مفروض كلي استشوديماختياري سوم هم اينكه بگوييم فقه شامل فعل جوانحي 

 ميخواهيمعمل ظاهري نيست اينكه عمل ظاهري در ايمان دخالت دارد يا ندارد بحث ديگري است. ما خود التزام را 
هايي دارد بحث اهنياهاي كلامي دارد كه اين التزام قلبي آيا ملازم با عمل است يا ملازم نيست بحث هانيابگوييم. البته 

در واقع تأثير گذار است  ميكنيمبحث  العقيدةبحث است. آن وقت آنچه كه در فقه كه كم و بيش صحبت كرديم. اين يك
يعني آنچه كه گفتيم واجب است اينجا هم پرورشش لازم  شوديمو به عنوان مقدمات و مؤثرات در همين فقه تربيتي هم 

  .شوديماست اينكه فرد را بپرورانيد كه اين التزام در آن پيدا شود واجب يا حرام 
 شوديمبحث  آن وقتو بايد به آن بپردازيم و  شوديميك كتاب درست فقهي  العقيدةفقه آن وقتبا اين سه مفروض 

 شوديمن چيست. كه اين اعتقاد منشأ اين آد و حكم تكليفي آن چيست و حكم وضعي كه اين اعتقادات چه حكمي دار
است كه در فقه هم  هاحرفهمان ارتداد و اين  هانياكه كسي مسلمان باشد و پاك باشد. كه نسبت به احكام وضعي و 

  د. كناين بايد در كتاب مستقلي مثل فقه سامان پيدا  ديآيمولي به نظر است مطرح شده 

 الاخلاقچيستي فقه
هر قبل از  ،الاخلاق همفقهبحث يم. در كنمييك بحث هم در فقه الاخلاق داريم كه از آن هم يك تصوير كلي ارائه 

   ؟يم بعد ببينيم فقه الاخلاق چيستكنمرزهاي اين را مشخص  ؟و اخلاق چيست ؟فقه چيست بايد بدانيم،اول  چيزي
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 رابطه فقه و اخلاق
در اينجا ما موضوع و محمول اين دو را بايد با هم  .يمكنميالاخلاق اول ما رابطه فقه و اخلاق را بيان براي تبيين فقه

  يم.كنمقايسه 
  

 موضوع اخلاق
   ،وجود داردنظر  سهموضوع اخلاق در 

هم صفات در  به عبارتي .صفات روحي و رفتارها گنجديميك نظر اين است كه صفات و رفتارها هر دو در اخلاق 
  .موضوع اخلاق است هم رفتارها

آن افعال از حيث اينكه  .يك نظر اين است كه آنچه كه مستقلا موضوع اخلاق است صفات فضائل و رذائل است
كه گاهي كلمات علماي اخلاق  ،موضوع مستقلي نيستكه البته  دنريگيممورد بحث قرار  هستند،نمود آن صفات 

   .اسلامي همين است
 (رفتارگرايي به معناي خاص)كننديمرا توجه  هانياكه بيشتر حالت رفتاري و  هايغرب -يك نظر هم اين است كه 

آن  نديگويمموضوع اخلاق همان رفتارها است آن صفات را بعضي قبول ندارند و اگر هم قبول داشته باشند  -:نديگويم
  . شوديمبحث  هاستنيااز باب اينكه پشتوانه 

اين در موضوع اخلاق سه نظريه وجود دارد كه موضوع اخلاق هم صفات است هم رفتار، يك نظر اين است كه بنابر
. نظر سوم هم اين است كه موضوع اخلاق رفتارها است از شوديمموضوع اصلي صفات است رفتارها به طبع بحث 

ندارد يا اگر قبول داشته باشد مستقيم اما آن صفات را كسي به آن شكل قبول  شوديمحيثي كه متصف به حسن و قبح 
كه هر دو در اخلاق باشد يعني اخلاق موجود ما  ميريگيمملحوظ نيست. اين در مورد موضوع اخلاق است كه ما فرض 

هم كه يك رفتار است بحث  هانياو راجع به كذب و افترا و  كنديماينطور است كه راجع به حسادت و تكبر بحث 
ما همان نظر اول را  شوديمدر اخلاق بحث  ،بعياصل و يكي تهر دو مستقل يا حداقل يكي  ميريگيم. فرض كنديم
  اين در موضوع است.  ميريگيم
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 موضوع فقه
رفتارهاي اختياري است اما اين رفتار دو قسم است رفتار  بلكه موضوع فقه چيست؟ موضع فقه صفات نيست

آن هم مثل  پردازدينمرد كه ما بگوييم فقه به رفتارهاي جوانحي جوارحي و ظاهري و رفتار جوانحي، هيچ وجهي ندا
همه رفتار است و به عنوان يك عمل باطني  هانياكم و بيش در فقه است اخلاص و نيت و  ،اعتقاد و اخلاص و نيت

  اين در موضوع.است ولي عمل اختياري است. 

 محمول در اخلاق و فقه
ق حسن و قبح و بعضي تعابير كه نظير حسن قبح است نظير ثواب و محمول اخلا .بخش بعدي محمول اخلاق است

محمول فقه هم احكام خمسه است بنابر يك نظر فقط احكام خمسه است بنابر يك نظر احكام خمسه و احكام  .خطا
ديدگاه ديگر هم  و از محمولش يك حكم تكليفي است كه احكام خمسه است اين است كه يك نظر  . پسوضعي است

يك  هانيابع و ظر هم اين است كه احكام وضعي به تاين است كه ما احكام وضعي هم به طور مستقل داريم. يك ن
رفتار اختياري را  آورديمم. طبعا اخلاق هم وقتي كه رفتار شوزياد وارد نكات ريز  خواهمينماحكام تكليفي است. من 

   .ديگويم
و حرمت و  محمول فقه هم احكام است يعني عقاب و ثواب است كه همان وجوبه كه نقط ديكنيمملاحظه 

اين  .. شما برگرديد به موضوعشوديمعقاب و ثواب  استحقاق تريكل. به عبارت شوديمه استحباب و كراهت و اباح
چون موضوع اصلي بحث  شوديمهاي زيادي كه من خيلي فهرست وار رد كاريورنماي محمول فقه است با يك ريزهد

  ما نيست. 

 افتراق وتلاقي فقه و اخلاق
ه تلاقي فقه و اخلاق از نظر موضوعي كجاست؟ يعني در رفتارهاي اختياري چه ظاهري چه باطني هم اخلاق نقط
ا ه افتراق اخلاق از فقه صفات است اينكه اين صفت خوب ي. اين نقطه تلاقي است نقطشوديمهم فقه وارد  شوديموارد 

د. خوبي و بدي يك صفت كار فقه نيست كه شودر فقه مطرح  تواندينمبه اين شكل  ،زيباست يا زيبا نيست ،بد است
د بيان خوبي و بدي يك صفت كار فقه نيست و البته اگر ما حسن و قبح را به وجوب فعل و عدم وجوب فعل كنبيان 
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لي بنابراينكه بگوييم حسن و قبح يك امر انتزاعي يا اعتباري و شوديمبرنگردانيم. اگر به آن برگردانيم فقه هم نزديك 
كما  شوديماست كه غير از آن بايد و نبايد است مبناي بايد و نبايد است نه خود بايد و نبايد، بنابراين اين از فقه خارج 

احكام وضعي بگويد كه احكام وضعي جعل را ه فق اينكه اگر ما محمول فقه را احكام وضعي بدانيم اگر كسي محمول
. مثلا اشياء خارجي همه شوديممستقل دارد اگر اين را بگويد موضوع فقه علاوه بر رفتارهاي اختياري امور ديگري هم 

اعيان خارجيه يا طاهر است يا نجس است طهارت يا نجاست اگر محمول فقه باشد همه اعيان خارجيه موضوع فقه 
ه اين نقط شوديمه افتراق فقه ي مستقلا حكم فقهي است اين هم نقطاعيان خارجيه در فقه حكم وضع اگر بگوييم شوديم

و اين را كم نداريم كه يك چيز با دو حيث در  منتهي از دو زاويه، پردازديماجتماع موضوعي است كه هر دو علم به آن 
آيد يعني يك مي  صرفمه از حيث ساختمان خود او در كل ديآيم. كلمه از حيث اعراب و بنا آنجا رديگيمدو علم قرار 

به آن نگاه كرد  شوديمدر دو علم، رفتارهاي اختياري چه ظاهري و چه جوانحي از دو منظر  روديمچيز با دو حيث 
يكي منظر اخلاقي كه خوبي و بدي آن را بشناسيم بنابراينكه بگوييم خوبي وبدي از معقولات اول است يا ثانيه يا 

از  هانياتباريات است از هر يك از سه ديدگاه كلي بگوييم يك واقعيتي در اينجاست شناخت ويزگي خوبي و بدي اع
ب و متصف به وجو شوديماز حيث اينكه اين موجب عقاب و ثواب  ديآيماخلاق  حيث شناخت خوبي و بدي در

كلمه از حيث بنا و ساختمانش در  ديآيممثل اينكه كلمه اعراب و بنا در نحو  ديآيمدر فقه  شوديمحرمت و كراهت 
اينجا هم رفتارهاي اختياري از اين حيث آنجاست از ان حيث جاي ديگري است. صفات روحي كه  ديآيمصرف 

ث طهارت و كما اينكه اعيان خارجي از حي اديبه بگوييم اين صفت خوب است يا بد است اين كاري نيست كه در فقه 
من توجه به اين داشتم كه  شودينمكار فقه است و عين خارجي در اخلاق مطرح  هانيانجاست و حليت و حرمتش 

بگوييم حسن و قبح چيزي غير از بايد و نبايد است بگوييم كه چيز ديگري به عنوان معقول اولي و ثانوي روي آن 
كه بايد  شوديمن بايد و نبايد اين بايد و نبايد باشد فرقش اين الا اگر كسي بگويد حسن و قبح يعني هما؛ و فرض است

. تكميل اين بحث هماني امآوردهدر مصاحبه فروض بحث را  .كنديمو نبايد گاهي عقلي است گاهي شرع هم دخالت 
مباني . ولي رو امپرداختهاست كه در جلد اول منتشر شده يك مقداري هم در مصاحبه اخير است كه به زواياي آن 

  . شوديماينطور  ترواضح
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 ات روحي در فقهموضوعيت صف
ولي همين صفات روحي  ديآيمهو هو در اخلاق  ماباي كه اينجا وجود دارد اين است كه اين صفات روحي اما نكته

يم اكتساب و اجتناب از اين صفات حكمش چيست؟ اكتساب و اجتناب فعل من است كه به اين كنممكن است سؤال 
اين يك وصف از كيفيات نفسانيه است كه گاهي حالت حال دارد گاهي  ،. صفت كبر يا تواضعرديگيمصفات تعلق 

است  هانياه كه يكي علم و صفات از مقوله كيف نفساني، اين كيفيات نفساني نديگويمحالت ملكه دارد به كليش صفات 
 شوديمكه فعل اختياري به آن تعلق بگيرد يعني  شديمو يكي هم صفات است همانطور كه علم به عنوان كيفيت نفساني 

خوب يا بد است از منبع عقلي يا شرعي يا هر دو  ديگويمتحصيلش كرد يا از بين برد اين صفات روحي هم كه اخلاق 
 رديگيمكه به اين صفات فعل اختياري ما تعلق  ميدانيمد. كنكه از عقل و شرع هر دو استفاده كه اخلاق ديني اين است 

از خود دور كنم. اين به دست آوردن و اتصاف به اين صفت و  شوديممن اين صفت را به دست بياورم  شوديميعني 
و  رديگيماست كه به اين تعلق  اجتناب از اين صفت و تخلق به اين خلق يا تجنب از اين خلق يك فعل جوانحي

 ديآيملذاست كه صفات روحي از حيث حسن و قبح در اخلاق است ولي با يك واسطه در فقه هم ؛ و اختياري هست
د اكتساب اين صفت و اجتناب از اين صفت يك عمل اختياري شونه اينكه خود صفت بيايد موضوع فقه  اشواسطه

  . شوديمالاخلاق پيدا اينجاست كه فقه رديگيماست كه به اين تعلق 

 الاخلاقموضوع فقه
. براي ميآورينمالاخلاق رذائل. رفتارها را ما در فقهفضائل و  ،الاخلاق يعني حكم اجتناب و اكتساب از صفاتفقه

اد حكمش اينكه رفتارها در همان فقه رايج ما پخش است چه كاري را بايد انجام داد و چه كاري را بايد انجام ند
به يك شكلي در اينجا آورد ولي باز  شوديماين در فقه موجود ما وجود دارد رفتارهاي ويژه اخلاقي را هم  ؟چيست

و اكتساب فضائل  الاخلاق حكم اجتناباي داريم. آن قدر متيقن از فقهه. براي آن تدبير ويژشوديمتداخلش با فقه زياد 
. يعني شوديم مييگويمبه معنايي كه ما  التربيةو همين فقه الاخلاق مبنايي براي فقه  شوديمالاخلاق و رذائل اين فقه

كه اين اخلاقياتي كه تحصيلش واجب است يا مستحب است يا اينهايي كه اجتناب از آن واجب است يا  شوديماينطور 
لاخلاق همان خود تربيتي است در اد فقهكنمستحب است اين براي خودم است و هر كسي براي خودش بايد اين كار را 

   .يمكناي برايش بيان م بايد قاعدهكنمقام دگر سازي و دگر تربيتي چه كار بايد 
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نجا آيعني در  شونديم التربيةاز مباني بحث فقه هانياالاخلاق العقيدة و فقههم بحث سوم بود كه در حقيقت فقه اين
هايي را بايد اكتساب كرد و چه كه به چه اعتقاداتي بايد التزام داشت يا اجتناب كرد و چه اخلاق مياكردهما مشخص 

د خانواده و كنبچه را بپروراند يا جامعه را تربيت  خواهديمدر مقام اينكه  مييگويمهايي را بايد اجتناب كرد بعد اخلاق
كه اكتساب  ديگويمخود اخلاق حسن و قبح اكتساب را  ؟اي دارد يا نداردد و وظيفهكنحكومت و دولت، چه بايد 

موصوف به حسن  توانديم پردازديمخوب يا بد است و محمولش خود اكتساب بنابر اينكه بگوييم به اخلاق و رفتارها 
و لذاست كه خود صفات فقط در اخلاق است ولي اكتساب در  پردازديمد ولي در فقه از حيث حكم به آن شوو قبح 
  .     پردازنديماي هم به فقه و هر كدام از يك زاويهو  پردازديمبه اخلاق م ه آن وقترفتارها  ديآيمرفتارها  حوزه
  
  
  


